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آنتوان سوروگین از عکاســان بنام دوره قاجار است. او 
فرزند پدر و مادری گرجی تبار اســت که در سال 1219 
خورشیدی در سفارت روســیه در تهران به دنیا آمد و از 
جوانی همراه بــا برادرانش امانوئل وکولیــا نزد عکاس 
معــروف روس، دیمتری ایوانویــچ ژرماکوف در تفلیس 
عکاســی آموخت. آنتوان در ســال 1242 خورشیدی 
به ایران بازگشــت و به دربار راه یافت؛ بعدها در خیابان 
علاءالدوله )فردوســی( کنار در شرقی میدان مشق یک 
عکاسخانه برپا کرد. بیش تر عکس های آنتوان به سال های 
1249 تا 1۳۰9 خورشــیدی تعلق دارد. سوروگین زبان 
فارسی را به خوبی می دانســت به همین علت به آسانی 
می توانست با اقشار مردم ارتباط برقرار کند. 7 هزار نگاتیو 
شیشه ای از نقاط گوناگون ایران، دستاورد تلاش بی وقفه 
او در سال های عکاسی اش است. اما آنچه که موجب تمایز 
او با دیگر عکاسان مشهور اروپایی در ایران شده، تکنیک و 

تنوع در سوژه عکس هایش از دربار سلطنتی، حرم سراها، 
مســجدها، بناهای یادبود ادیان و نیــز نگاه دقیق اش به 
زندگی توده مردم اســت. حدود 5 هزار نگاتیو ارزشمند 
و نفیس از کارهای سوروگین در سال 1287 خورشیدی 
بر اثر انفجار و آتش ســوزی عکاسخانه اش از میان رفت و 
تنها 2 هزار شیشه نگاتیو ســالم ماند. این 2 هزار نگاتیو 
نیز تا سال ها توســط دولت پهلوی توقیف ماند. آنتوان 
سوروگین در سال 1۳12 در 9۳ سالگی بر اثر عفونت کلیه 
درگذشت و در دروازه دولاب تهران به خاک سپرده شد. 
»مردم و زندگی ایرانی« مهم ترین سوژه عکس های 
سوروگین است. آثار سوروگین آیینه در واقع تمام نمای 
جامعه ایران عصر قاجار به شمار می آید. به بیانی دیگر 
جامعه ایران عصر قاجار در قاب دوربین ســوروگین به 
درستی نقش بسته است. آنتوان به خوبی توانسته است، 
احســاس، نیاز و وضعیت مردم قاجــار را به مخاطبان 

امروز برســاند. در عکس های مردمی ســوروگین، رنج 
و درد مردمــان جامعه آن روزگار، خــود را می نمایاند؛ 
اگر آن ها را در کنار دیگر آثــار او از دربار و طبقات مرفه 
قرار دهیم اوج فاصله طبقاتی مشــهود می شود. مردم 

عادی برای یک بار هم که شــده به کوشش آنتوان خان 
سوروگین در کنار طبقات دربار در تاریخ ثبت شده اند. 
اکنون هزار و 11۳ شیشه نگاتیو از مجموعه شیشه های 
نگاتیو آنتوان سوروگین درباره مردم، فرهنگ و هویت 

ایران دوره قاجار در موسســه اسمیت ســونیَن آمریکا 
نگهداری می شود. این عکس ها در حقیقت جدا از ارزش 
زیبایی شناختی، هر یک سندی تاریخی از زندگی ایرانی 
در دوره قاجار برشمرده می شوند. تنوع، تضاد و تفاوت ها 
در عکس های آنتوان خان، کمکی شایان به پژوهشگران 
این دوره تاریخی می کند. موسســه اسمیت ســونیَن 
مجموعــه   ،)Smithsonian Institution(
موزه های خیریه در واشنگتن دی سی آمریکا است که 
بیش از 1۳8 میلیون نمونــه علمی و یادگار فرهنگی از 
کشورهای گوناگون در آن نگهداری می شود. 19 موزه 
جهانی و 15۶ موزه در سراسر آمریکا، یک باغ وحش، 9 
مرکز تحقیقاتی و 12 باغ عمومی وابسته به این مؤسسه 

فعالیت می کنند.
مجموعه نگاتیوهای آنتوان ســوروگین در موسسه 

اسمیت سونیَن به ترتیب زیر طبقه بندی شده است؛

 424 نگاتیو شهرســازی و معماری در شــهرهای 
گوناگون ایران در عصر قاجار

 219 نگاتیو از نوع پوشش و لباس های اقوام گوناگون 
ایران در دوره قاجار

 19۶ نگاتیو پوشش سر برای خانم ها و آقایان
  219 نگاتیو عکس برداری از چهره عموم مردم

 1۶۰ نگاتیو زندگی اشرافی یا اشراف زادگان
 1۳1 نگاتیو هنرهای گوناگون دوره قاجار

 1۰2 نگاتیو از مجسمه های گوناگون
 45 نگاتیو از درآمیختگی انواع حیوانات

 8 نگاتیو از منسوجات
 ۳82 نگاتیو از ۳۰ حرفه ها و مشاغل گوناگون دوره 
قاجار مانند رمال، ادویه فروش، مارگیر، روحانی، نظامی، 
چوپان، خلبان، دانش آموز، شکارچی، سفیر، داروفروش، 

قصاب، درویش، کشاورز، باستان شناس.

»مردم« در قاب دوربین آنتوان خان

روزمره های تاریخ
|  حسین غیاسوند| پژوهشگر|

دکتر سیدمحمدحســین منظورالاجداد-
تاریخ پژوه*| زندگی شــهری پیشــینه ای دراز در 
ایران دارد. یورش به ســرزمین های ایــران با وجود 
وقفه ای کوتاه که در مسیر پیشرفت طبیعی و آبادانی 
شــهرها پدید آورد، خود پس از چندی شــهرهایی 
تازه پدید آورد . پــس از فروکش موج فتوحات و پس 
از اســتقرار حکومت های نیمه مستقل و مستقل در 
ایران، شهر و شهرنشــینی گسترشی بیش تر یافت. 
تمدن ایرانی- اسلامی در ســده های چهارم و پنجم 
هجری به شکوفایی می رسد. جغرافیدانان مسلمان 
درباره شــهرهای ایران در آن زمانه کتاب هایی بسیار 
نگاشــته اند. در این منابع تاریخی اما شیوه رویارویی 
مردمان با مسائل و مشکلات شهری توجهی شایسته 
نشده است. به عنوان نمونه چندان توصیف نشده است 
که در حوزه پزشکی، چه بیماری هایی در شهرها وجود 
داشته، پزشکان چگونه آموزش می دیده و چگونه عمل 
می کرده اند. با این وجود و نیز تعداد قابل توجه منابع 
تاریخی اما گزارش هایی اندک درباره وضع پزشــکی 

شهرهای ایران در سده های یادشده در دست داریم. 
افعی های اهواز در سده های میانه ایران

ابن فضلان، که در ســده چهارم هجــری به مناطق 
شمالی دریای خزر ســفر کرد، در سفرنامه خود درباره 
رعایت بهداشت از سوی مردم روس نوشته است »آنان 

هر روز باید سر و صورت خود را با کثیف ترین و نجس ترین 
و آلوده ترین آب شستشو بدهند«. او آنگاه بیان می کند 
چگونه همه روسیان یک خانه دســت و صورت و موی 
سر و دهان و بینی خود را در یک لگن آب می شسته اند. 
ایرانیان آنگونه که منابع تاریخــی روایت می کنند، در 
آن زمانه بر خلاف روسیان به بهداشت توجهی بیش تر 
داشته اند. با این همه گزارش هایی که درباره شهرهای 
گوناگون در دست است، نشان می دهد بهداشت محیط 
آنچنان نبوده است که امکان سالم زیستن مردم را فراهم 
آورد. برای مثال به گفته ثعالبی »از خصوصیات شهر اهواز 
تب دایم و لازم مردم آن است، این تب غربا را می کشد. از 
قابله های اهواز نقل شده که چون طفل تازه به دنیا آمده 
را بوسیده اند احساس کرده اند که او تب دارد. در اهواز چه 
در پسربچه ها و چه دختربچه ها گونه قرمز و شاداب دیده 
نمی شود، در کوه های مشرف به سوق الاهواز افعی و در 
خانه ها عقرب جراره فراوان اســت. در پشت شهر اهواز 
باتلاق ها و گنداب هایی است که آبی غلیظ در آنها جریان 
دارد و نهرهایی است که فاضلاب های مستراح ها و آب 
باران و آب دستشــویی به آن ها می رسد. همین هاست 
که هوای فاسدی به وجود می آورد که هر چیزی را فاسد 

می سازد«.
مگس و پشه

ظاهرا در برخی از مناطق شهری مگس و پشه بسیار 

زیاد بوده است. مقدسی درباره گرگان و وجه تسمیه 
آن چنین می نویسد »به مگس و پشه هایی چون گرگ 
خونخوار گرفتارند. گویــی نام گرگان نیز از آن گرفته 
شده باشــد«. وی درباره آمل نیز از »ناراحت کننده« 

بودن پشه ها یاد می کند.
پزشکی

از ســده دوم هجری به بعد، هنگامی که مسلمانان 
با علوم یونان آشــنا شــدند کار ترجمه کتاب های 
جالینوس و بقــراط و دیگران بالا گرفت و ســپس 
»علم طب به دست مسلمانان تکامل شگرفی یافت و 
فرهنگ پزشکی غرب نیز شدیدا تحت تاثیر آن چیزها 
واقع شد که از مســلمانان در این رشته فراگرفتند«. 
از جمله کســانی که در ترجمه متــون طبی یونانی 
کوشش های فراوانی مبذول داشــت و در راه کسب 
علم بسیار کوشید، حنین بن اسحاق بود. وی در زمینه 
چشم پزشکی مقامی شامخ به دست آورد. ابن اصیبعه 
شرح تلاش های وی را در کتاب خویش آورده است. در 
زمان آل بویه دانش پزشکی گسترش یافت و علی بن 
عباس اهوازی معروف به مجوسی کتاب کامل الصناعه 

را که به طب ملک هم شهرت داشت، برای عضدالدوله 
نگاشــت که تا زمان تصنیف قانون بوعلی ســینا از 

اعتباری فراوان برخوردار بود.
شیوه عمل پزشکان

رازی در محفلی می نشســت و همراه شــاگردان 
بیماران را معاینه می کرد. ابن ســینا گرچه به دلیل 
اشتغال به وزارت بسیار گرفتار بود، لیکن دو درس از 
شــفا و قانون را پیش از طلوع صبح می گفت. بدیهی 
است پزشکان خاص سلاطین، گرفتاری هایی بسیار 

داشته اند. 
روش های درمان

گرچه آگاهی از همه روش های درمانی پزشــکان 
گذشته برای ما امکان پذیر نیست اما اجمالا می دانیم 
اصول تداوی در طب قدیم بدینگونه بوده اســت که 
»تا می توان نباید دارو مصرف کرد«، »در صورت نیاز 
استفاده از داروهای طبیعی تقدم دارند« و »به هنگام 

لزوم استفاده از دارو، مفردات بر مرکبات مرجح اند«.
به این ترتیب پزشــکان با توجه به این اصول، ابتدا 
درمان را با غذایی مطلق همانند آبگوشــت لطیف و 

زرده تخم مرغ شــروع می کردند، سپس به درمان با 
غذاهای دارویی مانند کاهو و شلغم می پرداختند. آنگاه 
به داروهای غذایی همانند نعناع، کاســنی و آلو روی 
می آوردند و ســرانجام داروهای مفرد و نیز داروهای 

مرکب را به کار می گرفتند. 
حجامت )فصد(

این روش، از جمله درمان هــای آن روزگاران بوده 
است. ابن اخوه درباره شرایط فصاد یا حجام مطالبی 
نگاشته است. به نوشــته وی، فصاد باید »به دانش و 
امانت معروف باشد«. و ده گروه را نباید بدون مشورت با 
پزشک فصد کرد. از آن جمله اند کسانی که بدن سخت 
لاغر، بدن خشک یا بدن سفید سست دارند. به باور وی 
»حجامت بسیار سودمند و خطر آن از رگ زدن کمتر 

است«.
پزشکان غیر مجاز

در زمان عباسیان تعداد کســانی که بدون داشتن 
آگاهــی از طب به طبابت می پرداختنــد به اندازه ای 
افزایش یافت که سنان بن ثابت مامور امتحان اطبا شد 
تا کسانی را که دانش لازم ندارند از طبابت منع کند. 
ابن اخوه تاکید می کند رسول خدا فرمود »هر که علم 
طب نداند و طبابت کند ضامن است«. وی همچنین 
می خواهد طبیبان هر شهر را پیشوایی باشد تا به شیوه 
دوران پادشاهان یونان، طبیبان را بیازمایند و هرکدام 

را اندک مایه یافتند و از معالجه بازدارند«.
چشم پزشکی

در آن زمان در شهرهای عمده بیمارستان هایی ایجاد 
شده بود. مقدسی حتی از وجود بیمارستانی در شهر 
آمل خبر می دهد و می گوید این شهر بیمارستانی آباد 
داشته است. وی از وجود بیمارستانی در شیراز و وسایل 
مجهز، پزشکان حاذق، پرستاران و مواجب بگیران آن 
خبر می دهد و می افزاید که بیمارستان موقوفات بسیار 
داشته است. بیمارستانی نیز در اصفهان وجود داشته 
که در آنجا امکان درمان مــردم فراهم بوده و چنین 
می نماید که در بیمارستان های بزرگ معالجه مجانی 
بوده اســت و حتی فقیران به هنگام مرخصی، مدد 

معاش نیز دریافت می داشته اند.
تیمارستان

اگرچه خبری از وجود تیمارستان در شهرهای ناحیه 
ایران به دست ما نرسیده ولی در بغداد به یقین وجود 
داشته است. گواهی جنون از سوی قاضی کشور صادر 
می شد. در سیاست نامه خواجه نظام الملک داستانی 
است که امکان سوءاستفاده قضات از این حق را نشان 

می دهد.
* نگارنده، این موضوع را در نوشــتاری تفصیلی با نام 
»نگاهی گذرا به وضع بهداشت در شهرهای بزرگ ایران در 

سده های چهارم و پنجم« بررسی کرده است.

پزشکی در شهرهای بزرگ ایران در سده های چهارم و پنجم هجری چه وضعیتی داشته است

در محفل رازی و ابن سینا
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